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    طريقت، در داستان رستم و سهراب ةسيماي پير فرزان

 *ناهيد جعفري

  :چكيده

 تجليگاه به نوعي داستان رستم و سهراب كه در زمرة داستان هاي پهلواني و تراژيك شاهنامه است

و مظهر ل بروز نفس را نمي دهد، امجابه خود   انديشه و كردار رستم است و رستم در اين داستان

ردي و كرامت انساني است و فضاهايي كه شاعر براي محقق شدن رويدادهاي خود برگزيده است م

با عرفان به سختي با يكديگر درآميخته  ،طوره و پهلوانيدر اين داستان اس. مملو از صوفيانگي است

د، طي اند؛ و رستم با سختي هايي كه در جريان كشتن نفس و مجاهده در اين راه متحمل مي شو

ستان برتري معنويي دارد او در اين دا. طريق وادي هاي صعبناك عرفاني را به ذهن انسان مي آورد

اين داستان رمزگونه، به سبب . نفس مي كند با ميدان جهاد كه غمنامة رستم و سهراب را مبدل به

ت ما پرداخت عالي اشخاص، واكنش قهرمانان، فضاسازي، ديالوگ هاي دقيق و ژرف، در ادبيا

جايگاه والايي دارد و در تاريخ داستاني ما بي همتاست، و از نتايج به دست آمده از آن تصفيه و 

  .تزكية نفس، و در نتيجه رسيدن به آرامش دروني و صفاي باطن است

  مرگهراب ، نفس ، مرشد ، مجاهد ، س،  رستم :واژه هاي كليدي

_____________________  
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  :مقدمه

شاهنامه بزرگ ترين گنجينه و سند عظمت شعر فارسي است و گـواه شـكوه و بزرگـي فرهنـگ و     

. روشنايي بر تيرگي چيرگي يابد شاهنامه كتابي است كه سرانجام در آن بايد. تمدن ايران كهن است

در دنياي فراخ شاهنامه جنگ و بزم، مهر و كين، حماسه و عرفان با يكديگر آميخته اند و در نتيجـه  

  .اين كتاب را مبدل به دنيايي از معاني گوناگون كرده است

 در دنياي شاهنامه، قهرماني تنها محدود به دلاوري در ميدان جنگ نيسـت خردمنـدي هـم لازمـة    «

قهرماني است و از همين روست كه در وجود رستم، كيخسرو، و ديگران غالبـاً دلاوري بـا دانـايي    

همان اندازه كه بر پيروزي هاي مادي تكيه دارد به حس غروري كه در شاهنامه هست . آميخته است

عني ي در زمان ما، زنده و پرمبا پيروزي هاي معنوي هم پيوسته است و همين امر است كه آن را حت

  )177 ش،1352زرين كوب . (»نگاه داشته است

قـدر  . در اين مقاله نگارنده نگاهي متفاوت از دريچة عرفان بر داستان رستم و سهراب داشته اسـت 

مسلم برخي از داستان هاي گرد آمده در شاهنامه را مي توان عـلاوه بـر جنبـة اسـطوره ايـي آن از      

  .ر دادديدگاه عرفاني نيز مورد بررسي و پژوهش قرا

تفاق افتاده اند اسطوره مانند رويا، عقايد و افكار فلسفي و مذهبي و وقايعي را كه در زمان و مكان ا«

اگر نتوانيم معناي واقعي اسـاطير  . رواني مهم انسان را به زبان سمبليك بيان مي كند و نيز تجربيات

دوي از تاريخ دنيا تلقي كنـيم و  را درك كنيم مجبور خواهيم بود آنها را تصاويري پيش پا افتاده و ب

  ».نه و زيبا از تخيل انساني بدانيمدر بهترين وجه ممكن آنها را فراورده هاي شاعرا

  ).150ش،1367    پورنامداريان( 

گاه فردوسي ناگزير به نقل داستان هاي آميخته با اساطير بوده است و بدين هنگام خود بـه توجيـه   

ي بر آن داشته كه خوانندة كتـاب خـود را متقاعـد كنـد كـه بـا       كار خويشتن پرداخته و همواره سع

رمز عبارت از چيـزي اسـت   «: داستان هاي رمزي و نمادين روبروست، و در تعريف رمز آورده اند

كه نمايندة چيز ديگر باشد، اما اين نماينده بودن نه به علت شباهت دقيق ميان دو چيز است، بلكـه  

  )9ش،1367ن ارياپورنامد. (»تفاقي يا قراردادي استرابطه اي ا از طريق اشارة مبهم يا از طريق
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داستان رستم و سهراب يكي از دلكش ترين داستان هاي رمزين و نمادين شـاهنامه اسـت كـه گـاه     

ب داستان غافلند و اين خطـا زاييـده   يك اين داستان توجه كرده و از لُدخوانندگان تنها به جنبة تراژ

اليان بي شمار بدين اثـر نفـيس تنهـا، از منظـر حماسـه و اسـطوره       آن است كه در طول گذشت س

نگريسته شده است، و اين نوع از طرز نگرش بر داستان رستم و سهراب تنها نتيجه ايي كه به همراه 

پدر خويش بهرة ما مي گـردد؛ و  دارد تألمي دروني است كه به سبب كشته شدن فرزندي به دست 

با كمي دقت نظر مـي تـوان دانسـت كـه زبـان فردوسـي در ايـن         اين در حالي است كه به راحتي،

داستان، زباني رمزگونه است، و اين رمزها نمودار توانايي فردوسي در هنر شـاعري اسـت چنانكـه    

  :مي فرمايد خود شاعر در اين باره
ــدان   ــانه م ــن را دروغ و فس ــو اي   ت
ــا خــرد  ــدر خــورد ب   ازو هرچــه ان

  

ــدان    ــه مـ ــون و بهانـ ــگ فسـ   برنـ
ــر ر  ــر ب ــود  دگ ــي ب ــز و معن   ه رم

  

  )21 ش،1379فردوسي (

به عبارت اخُري شاعر در اين داستان چنين خواسته است كـه خواننـدگان بـا تأويـل همـة عناصـر       

اساطيري داستان، آن را از سطح حوادث عيني و واقعي به سطح حـوادث روحـي و نفسـاني، و در    

حس آن به مشام جان  اوراق لايبهنتيجه سرنوشت روح منتقل كرده و رايحة خوش عرفاني را از لا

و با چشم دل بنگرند كه چگونه رستم قهرمان قومي و ملي آنان كـه نمـاد ايـران، و اسـوه و     . نمايند

آرزوي ايرانيان است با حميت خود، شوربختي دنيا را در پي نام نيـك و ايسـتادگي بـر سـر حـق،      

  .آگاهانه پذيرا شده است
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ستَخم و رتستَهم نام دارد و همين نام است كـه در  تي رت ستَخمك يا ردر ادبيات پهلو«واژة رستم 

  .فارسي رستهم يا رستم شده است

شكل اصلي نام رستم يعني رتستخم يا رئوت ستخم به تمام معني ايرانـي اسـت و جـزء سـتخم و     

شود؛ و هم چنين ستهم و تهم كه به معني زورمند است در نام تَخم اروپ و تَخم سپاد نيز ديده مي 

است نام مادر او روتابك كه در غرر اخبار ثعالبي روذاوذ و در شاهنامه رودابه شده، از اسامي اصيل 

  )563 ش،1384صفا . (»ايراني است

رستم  كه در ادبيات ما به صورت هاي رستهم، روستهم و روستم نيز آمده است، در اصل «بنابراين 

تهم كه در پارسي باستان و اوستا به معني + معني بالش و نمو رس به: از دو جزء تشكيل شده است

  )409 ش،1369رستگار ( .»دلير و پهلوان آمده است

شخصيت اصلي و مركزي شاهنامه، كه جريان و حوادث را تعيين مي كند و با ورود او به صـحنه،  «

  .يعني رستم :فسانة سيستان استاين قسمت از روايت، اهميت قاطع پيدا مي كند، مربوط به ا

م نه از اين رهگذر كه افسانة سيستان با حجم يا طول و تفضيل خود، افسانة شاهان را به عقب آن ه

  . ا دل و روح خود با شخص رستم پيوند يافته استي راند، بلكه از آن جهت كه شاعر بم

آن چه در  ل مي شود كه وي با قدرت فراوان شاعرانه اش آن را ازرستم، بدين ترتيب، به ظرفي بد

نهان و روح خود دارد لبريز مي كند و اين شايد بدان سبب باشد كه ايـن شخصـيت، جـوان تـر از     

شاهان مذكور در روايت اصلي است و بـه نحـوي غيرقابـل انكـار كمـال مطلـوب سلحشـوري و        

  )17 ش،1374،هانزن . (»جوانمردي روزگار ساساني است كه، سرمشق و الگو به شمار رفته است

او مظهر ابتكـار، ذوق، افتخـار، قـدرت و    . صاره و چكيدة روح والاي معنويت ايراني استرستم ع

فردوسي در شاهنامه رسـتم را در مقابـل افراسـياب،    . طول اعصار استتمام عظمت مردم ايران در 

  .قومي و نژادي مي سازدقهرمان توراني قرار مي دهد و از سيماي او قهرمان 

شـير  : و شايستة تمجيد است و شاعر همواره از وي با صفاتي ماننـد  صفات رستم در شاهنامه عالي

  .ياد مي كند... اوژن، تاج بخش، پيلتن، خداوند رخش، ديوبند و 

ذهن خطور مي كند، عدم واقعـي بـودن   نخست بر زندگي و شخصيت رستم، بر آن چه كه در نگاه 

و توصـيف شـده اسـت كـه بـا       رخدادها، حوادث و افعال اين قهرمان به گونه اي مطـرح . آنهاست
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تجربه هاي عادي و واقعي ما نمي خواند و اين موضوع خود، اين انديشه را به ذهن مـي آورد كـه   

  چه مي تواند باشد؟در شاهنامه  هدف فردوسي از ترسيم سيماي رستم و كارهاي شگرف او

در جهان مـادي و   چرا كه اغلب داستان هاي مربوط به رستم جهان پهلوان، با تجربه هاي عادي ما،

بنابراين به نظـر نگارنـده، فهـم شخصـيت رسـتم و زنـدگي       . محسوس، مبهم و بي معني مي نمايد

گويا تمامي تار و پود زنـدگي او  . اسرارآميز او نياز به تأويل و تفسير و گشودن رمزهاي بسيار است

خصيت شاهنامه اي پس سراسر زندگي اين ش. با اين رمزها و معماها به يكديگر پيوند خورده است

  .داستاني بس شگرف و نمادين است) تولد، كودكي، جواني و پيري(

. بيايدرستمي كه به هنگام زاده شدن بايد با ديگران فرق داشته باشد و به صورت رستم زايي به دنيا 

فرزند در شكم، سخت نالان اسـت و چهـرة زيبـا و ارغـواني او بـه       رودابه به موجب سنگيني جثة

  .ييده است، شكمش به سبب گراني بار چون سنگ و آهن استزردي گرا

هنگام وضع حمل فرا مي رسد، فرزندي كه در آينده، تجسم آرمان ها، رشادت ها و غيرت ايرانيـان  

  .است، مي خواهد كه پا بر عرصة جهان هستي بگذارد

        ان فـرا  زال ناگه ـ. مادر به سبب درد فـراوان از هـوش مـي رود، در سـراي زال غوغـايي برپاسـت      

مي رسد، به بالين همسر خود مي آيد، غمگين و اشكبار است، چرا كه بيم آن را دارد كه مبادا مـادر  

  .به سبب تولد فرزند جان خود را از دست بدهد

مي خواهـد  وي زال تنها راه چاره را در وجود سيمرغ مي بيند، پس طبق توصية خود سيمرغ كه از 

زنـدگي و   يا به تعبيري در جدال(بلاهاي سخت و جدال ميان حق و باطل تا به هنگام رويارويي با 

ري مـي آورد و آتشـي سـخت    م ـجپس زال موي را به كمك فرا بخواند با آتش زدن پر او، ) مرگ

برافروخته و لختي از پري را كه سيمرغ به او سپرده است مي سوزاند، ناگهان سيمرغ در هوا پديدار 

مي پردازد، سيمرغ علت اندوه و بي قراري زال را جويا مي شود و بعد  زال به ستايش او. مي گردد

  :از فهميدن علل غمناكي زال، به او وعده هاي خوشي را مي دهد
  چنين گفت بـا زال كـين غـم چراسـت    
  كــزين ســرو ســيمين بــر مــاه روي    
ــر   ــد هژبـ ــي او ببوسـ ــاك پـ ــه خـ   كـ

  رم جنگــــي پلنــــگ از آواز او چــــ
ــال اوي  ــه آواز كوپـ ــرد كـ ــر آن گـ   هـ

  به چشـم هژبـر انـدرون نـم چراسـت       
  يكـــي نـــرهّ شـــير آيـــد و نـــامجوي 
ــر     ــرش اب ــر ب ــه س ــتن ب ــارد گذش   ني
  شود چـاك چـاك و بخايـد دو چنـگ    
ــد بـــر و بـــازوي و يـــال اوي      ببينـ



 ٦

ــاي  از  ــد ز پـــ ــدر آيـــ   آواز او انـــ
ــود      ــنگي ب ــام س ــرد س ــاي خ ــه ج   ب
ــل     ــروي پي ــه ني ــرو و ب ــالاي س ــه ب   ب

  

ــاي    ــد ز جـ ــي برآيـ ــرد جنگـ   دل مـ
 ــ ــدرون شــير جنگ ــه خشــم ان ــودب   ي ب

ــل   ــر دو مي ــد ب ــت افگن ــه آورد خش   ب
  

  )237 ش،1379فردوسي، (

اين روش يكي از آيين هاي مرسوم دارو، و درمـان در  (مست مي سازد » مي«را با پس زال، رودابه 

و با خنجري آبگون پهلوي او را مي شكافد و رستم را كه همانند بچه شيري اسـت  ) شاهنامه است

لوي مادر غرق در خون است؛ سيمرغ مي گويد كه پهلوي رودابـه  په. از پهلوي مادر خارج مي كند

  :و سپس بدوزندرا 

  بكوب و بكن هرسه در سايه خشك    گياهي كه گويمت با شير و مشك

  )238 ش،1379،فردوسي (

پس مطابق دستور سيمرغ آن گياه آميخته با شير و مشك را نيز بر جراحت رودابه گذاشته و در آخر 

امـا در مـورد فـرّ بايـد     . مي مالد ز فرشّ بوده است، روي زخم رودابهنشاني ا پر خود را كهسيمرغ 

   شارحان حكمه الاشراق از قول زردشت آن را نـوري كـه از ذات خـداي تعـالي سـاطع      «بدانيم كه 

  )158 ش،1367، پورنامداريان.(»مي شود، تفسير كرده اند

روح، پيـامبر اكـرم   (اني مختلفـي دارد  سيمرغ در شاهنامه مرغ فرمانرواست و در ادب عرفـاني، مع ـ 

اما مسلماً سيمرغ در اين داستان همان تصويري را دارد كـه شـيخ شـهاب الـدين     ...) ، عقل و )ص(

  : مي گويد سهروردي در مورد سيمرغ چنين. سهروردي از آن ارائه كرده است

از اوسـت و او  پرواز كند بي جنبش و بپرد بي پر و نزديك شود بي قطع اماكن و همـة نقـش هـا    «

  )267 ش،1375، ياحقي ( .»...و مشغول اند و او از همه فارغ همه بد. خود بي رنگ

زادة تدبير و راهنمايي هم دانسته است و رستم » جلوة حق«باري شيخ سهروردي، سيمرغ را در حد 

سيمرغ است، آن نيروي معنوي و روحاني كه به صورت سيمرغ مجسم شده است پـس مـي تـوان    

  ل حـال رسـتم  در همان بدو تولد شـام  )عنايت الهي (يجه گرفت كه عنايت و توجه سيمرغچنين نت

از خلقت او در حيرتند؛ و از همين جاي داستان فردوسي چهرة رستم  مي گردد؛ رستمي كه همگان

با تولـد رسـتم، شـاهنامه حـال و هـوايي      . را از قهرمانان و پهلوانان ديگر شاهنامه ممتاز مي گرداند

با تولد او شاهنامه جاني دوباره مي گيـرد  «يابد، تولد او آغاز شگفتي هاست و به عبارتي  خاص مي
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و بهتـر بگـويم كـه     )61 ش،1381محمدي . (»و با مرگش جاذبة پيگيري كتاب به غروب مي گرايد

  .با مرگ او پهلواني مي ميرد

او در شـاهنامه در  . ي خواندوالايي روح رستم، او را از همان دوران طفوليت به مبارزة با نفس فرام

اوج مبارزة با نفس است و حركتش از همان مراحل بدوي از او چهرة يك انسان ممتاز و اسـتثنايي  

او از همان دوران كودكي به ستيزه با ژنده پيل گريختـه از بنـد مـي پـردازد و او را بـا      . را مي سازد

مبـارزه بـا    ،ژنـده پيـل در آن دوران   تنر مي آورد ؛ به عبارتي رستم با كش ـاز پا د  ضربة گرز خود

  .و به شكل نمادين آن مبارزه با نفس عصيان گر را تجربه مي كند ،ناپاكي ها و پليدي ها را

رستم قهرمان بي همتاي شاهنامه، آراسته به اوصاف خاصي است كه تنها آن خصايص سيماي يـك  

پيـر  «: و در تعريف پير آورده اند كهبه تمام معنا را بر ذهن مي آورد، رستم پير طريقت است عارف 

ــد      ــل را گوين ــاه عق ــت و گ ــاتي اس ــد خراب ــاه رن ــت، و گ ــب اس ــد و قط ــي مرش ــه معن ــاه ب               . »گ

  )216 ش،1370سجادي (

  .مي گذارد و سلوك را در وجود رستم به نمايشفردوسي در جاي جاي شاهنامه نشانة سير 

زترين داستان هـاي تـاريخي اسـت، سـير و سـلوك      در داستان رستم و سهراب كه يكي از غم انگي

عرفاني كاملاً نمودار است يعني همان رسيدن از مرحلة طلب تا فنا كه در حقيقت عبارت از نجـات  

طي مدارج خـاص  «: گفته اند در تعريف سير و سلوك نيز چنين . نفس انساني و اميال بشري است

توبه، مجاهـده، خلـوت،   : و از جملة مدارج آنسالك راه حق، تا به مقام وصل و فنا برسد از سوي 

 .»عزلت، ورع و زهد، صحت، خوف و رجاء، حزن، جوع، ترك شـهوت، خشـوع و تواضـع اسـت    

  )475 ش،1370سجادي (

مي توان طي اين درجات را آن هم  نيز شاهنامه ديگركه نه تنها در اين داستان، بلكه در داستان هاي 

  .آري او پيري است به معناي واقعي خود. مشاهده كردبه بهترين شكل ممكن در وجود رستم 

رستم و جنگ با شاه هاماوران و نبرد با افراسياب  هفتخانداستان رستم و سهراب بعد از گذشتن از 

رستم در حقيقت همان سير و سلوك عارفانة اوست كه در اين مرحلـه   هفتخان. به وقوع مي پيوندد

سير كننده به سـوي  «: رد و در تعريف سالك نيز گويند كههنوز رستم نقش يك سالك راه حق را دا
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مسافر الي االله سالك : يجي مي گويدهلا. خداست و مادام كه در سير است، ميان مبدأ و منتهي است

  ).454 ش،1370سجادي (» است

نرسيده است  ي واقعي آنخان هنوز به مقام و منزلت پير طريقت به معنارستم بعد از گذشتن از هفت

او . امة اكمل شدن او در داستان رستم و سهراب است كه به مرتبه فنا و در نتيجه بقا مـي رسـد  و اد

معرفت حقيقي نايل شود، تا آنكه شمس حقيقـت در وجـود او طلـوع    ت هاي خود به رياض بايد با

  .كند و تاريك هاي دروني او را بزدايد

و از طريق ايـن رياضـت بـر ديـو     هفت منزل دشوار سلوك را زير پا گذاشته «رستم كسي است كه 

مي گـذرد   هفتخاناو از . رستم مظهر يك عارف كامل و مرشد راه دان است. نفس غلبه كرده است

سفيدي اين ديو مـي توانـد   . و ديو سفيد را كه برخلاف ظاهر خود باطني سياه و پليد دارد مي كشد

، انسان را تشويق به دلبسـتگي بـه   قابل تأمل باشد، زيرا شهوات و تعلقات دنيوي نيز كه، نفس اماره

و كشتن ديو سپيد، آن استعداد  هفتخانرستم با گذشتن از . آنها مي كنند، داراي ظاهر فريبنده است

در بنـد علايـق مـادي و ظلمـت      اسـير گشتگان راه حقيقت و كـوران  و قوت را پيدا مي كند كه گم

هد و طريق كمال و رستگاري را به ايشان خاكي را بينا كند و آنان را از بند و زندان اسارت نجات د

  )155 ش،1367، پورنامداريان(. »بنمايد

و  ،اسارت كاوس در دست ديـوان در حقيقـت اسـارت انسـان در دام نفـس اسـت       ،در اين داستان

رستم، بسيار  هفتخان. به منزلة دام هاي ديو نفس است كه بر سر راه انسان گذاشته مي شود هفتخان

و در حقيقـت  . ت مرتبة سير و سلوك كه از طلب آغاز و با فنا به پايان مي رسـد شباهت دارد به هف

رستم به منزلـة   هفتخانچيزي به جز نجات انسان از اميال بشري نمي باشد،  ،اين هفت مرحله ،امر

رستم بعد از اين طريق هنوز به كمال لازم نرسـيده اسـت، در وجـود او    . اساطير عرفان كهن ماست

  .ت كه بايد آن نقايص را به كمال مطلوب مبدل كندكاستي هايي اس

به گرشاسب و از سوي ديگر به ش يك سو نژاد  ازرستم آن است كه ها ناشي از  شايد اين كاستي

بـه  مبـدل   ،در وجـود او بايـد كـه   تضـاد هـا    آري رستم از نژاد آنان است و اين . ضحاك مي رسد

  .يكپارچگي شود
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نبـرد رسـتم و سـهراب بـه      هفتخانه شد بعد از گذشتن رستم از همان طور كه پيش از اين نيز گفت

كه فردوسي اين داستان اين داستان يكي از قوي ترين داستان هاي شاهنامه است، . وقوع مي پيوندد

از ويژگي هاي شعري . را با مقدمه اي كه در حقيقت حكمت نامه اي بس بزرگ است آغاز مي كند

م در پايان داستان هاي خود، نتيجه گيري بس حكيمانه دارد و استاد توس است كه هم در آغاز و ه

او در آغاز اين داستان اشـاراتي بـس لطيـف در    . را داده اند» حكيم«بي جهت نيست كه به او لقب 

انسـان نسـبت بـه اسـرار     بودن مرگ، بـي خبـري    مسائلي همچون نكوهش آز و حرص، دادمورد 

مقدمة اين داسـتان خبـر از تكـوين حادثـة     . دارد... و  آفرينش، حيرت انسان در برابر معماي هستي

بزرگ را مي دهد فردوسي در شروع داستان ها به صـورت حاشـيه اي مسـائل حكمـي، فلسـفي و      

ارفانـه اي  مسائل ع اخلاقي را بيان مي كند او در اين مقدمه ضمن اشاره به مرگ غم انگيز سهراب، 

  خود رنگ و بـوي عرفـاني ببخشـد،   ست كه به داستان و بدين وسيله خواسته ابيان مي كند  را نيز 

  :في المثل در آن جايي كه مي گويد

  به كس بر نشد اين در راز باز      همه تا در آز رفته فراز 

  )169 ش،1374 ،فردوسي(

است و اينكه انسان زماني مي تواند به رستگاري واقعي برسـد كـه   » حرص و آزمندي«نكوهش در 

بربندد و اين خود يكي از بزرگ ترين مباحث عرفاني است، و در بيت  ديو طمع، از وجود اورخت

  :در برابر ذات اقدس الهي مي كند» تسليم«ديگر انسان را توصيه به 

  ترا خامشي به كه تو بندة      دل از نور ايمان گر آگندة

  )170 ش،1374،فردوسي(

د كه به فعلي كـه تعلـق بـه    تسليم آن بو«: در كتاب اخلاق ناصري آمده است» تسليم«و در تعريف 

باري سبحانه و تعالي داشته باشد و يا به كساني كه به ايشان اعتراض جايز نبـود رضـا دهـد و بـه     

ــي ن   ــي آن را تلقـ ــازه رويـ ــي و تـ ــوش منشـ ــود  خـ ــع او نبـ ــق طبـ ــه موافـ ــد و اگرچـ                        . »مايـ

  )116 ش،1364توسي ، خواجه نصيرالدين (

  : اما آغاز داستان
ــتان  ز  ــي داسـ ــان يكـ ــار دهقـ   گفتـ

ــاد   ــت ي ــه برداش ــرين گون ــد ب   ز موب
ــتان    ــة باســــ ــدم از گفتــــ   بپيونــــ

ــداد    ــي روز از بامـ ــتم يكـ ــه رسـ   كـ
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ــد دلــش ســاز نخچيــر كــرد  غمــي   ب
  

  كمــر بســت و تــركش پــر از تيــر كــرد
  

  )170 ش،1379فردوسي ،(

توران (كند  مي غمگين بودن دل رستم، خبر از واقعة تاثرانگيز دارد، او به طرف مرز توران حركت 

   وقتـي بـه شـهر سـمنگان    ) بل روح و روشني استمدر ادبيات عرفاني نماد تن و ظلمت و ايران س

اما گرايش بيشتري به سوي تـوران يعنـي    است سمنگان شهري مرزي ميان ايران و توران(مي رسد 

ننـد گلـي   بياباني مملو از گوران را مي بيند از فرط خوشحالي، چهـرة او هما ) سرزمين ظلمت دارد

ن و ز بـزرگ تـرين سـرگرمي هـا بـراي شـاها      يكـي ا (برافروخته مي شود، پس عزم شكار مي كند 

پهلوانان در شاهنامه شكار گور، شير و آهو بوده است و اين خود دليل قدرتمندي و دلاوري آنان به 

  ):شمار مي رفته است

  بيفگند بر دشت نخچير چند      به تير و كمان و به گرز و كمند 

  )171 ش،1379سي ،وفرد(

از نظر سير و سلوك، شكار كردن كار جوانمردانه اي نيست و نوعي مكـر ناپـاك و در عـين حـال     

رسـتم آتـش انبـوهي     ،در ادامة داستان. كاري شوم محسوب گشته و موجب كوتاهي عمر مي گردد

  : كرده و مي خورد ي افروزد و نره گوري را در آن بريانمبر

  ردــرآورد گـخوانش بـز مغز است      و بخورد  م بكندچو بريان شد از ه

  )171 ش،1379،فردوسي (

.      »اين خوراك او نيز در رديف ساير هنرهاي پهلواني او قابـل سـتايش بـه شـمار مـي رود     «كه البته 

  )154 ش،1384نولدكه ،( 

ني به هر حال نوع خوردن و آشاميدن رستم در همان ابتداي كار نشان مـي دهـد كـه روش او انسـا    

نيست و گويا اين توصيف خود مقدمة كار خطايي است، چرا كه رستم به دنبال نفس خود حركـت  

مي پردازد، پس تمـامي ايـن     شكار گور، به پرورش تن مي كند، به شكار مي رود و سپس بعد از 

پس فردوسي مي گويد كه س. موارد نشان مي دهد كه او هنوز گرفتار و در بند هواهاي نفساني است

و آنگـاه شـاعر خـواب او را بـدين گونـه      ) البته خوابي به گونة مـرگ (ابي رستم را فرامي گيرد خو

  :توصيف مي نمايد
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  بخفـــــت و برآســـــود از روزگـــــار
ــت و هشــت  ــي هف ــان تن   ســواران ترك
  يكـــي اســـپ ديدنـــد در مرغـــزار   
ــد  ــر رخــش را يافتن ــر دشــت م   چــو ب
  گرفتنـــد و بردنـــد پويـــان بـــه شـــهر
  شچو بيدار شد رسـتم از خـواب خـو   

  بـــدان مرغـــزار انـــدرون بنگريـــد   
ــارگي را نيافــت  غمــي   گشــت چــون ب

ــاده دوان   ــاكنون پيـ ــت كـ ــي گفـ   همـ
  چه گويند گـردان كـه اسـبش كـه بـرد     

  

ــزار      ــش در مرغ ــران رخ ــان و چ   چم
ــه برگذشــت  ــر گ ــر آن دشــت نخجي   ب
ــار    ــب جويبــ ــرد لــ ــتند گــ   بگشــ
  ســــوي بنــــد كــــردنش بشــــتافتند
  همي هـر يـك از رخـش جسـتند بهـر     

ــت   ــارة دسـ ــدش بـ ــار آمـ ــه كـ   كشبـ
  ز هــر ســو همــي بــارگي را نديــد    
  سراســيمه ســوي ســمنگان شــتافت   
  كجـــا پـــويم از ننـــگ تيـــره روان   
ــرد   ــت و بم ــان بخف ــدين س ــتن ب   تهم

  

  )171 ش،1379فردوسي ،(

او،  بخواب رستم در اين قسمت از داستان نماد غفلت و بي خبري است كه ثمرة آن گم شدن اس ـ

ين بدان معني است كـه بـي بهاسـت و    و ا است؛ بهاي اسب رستم خاك ايران زمين است،» رخش«

  .و پويايي سم آن اسب با سرنوشت ايران به هم گره خورده اند سرشت
  به دل گفت كاين برنشسـت مـن اسـت   

  بپرســــيد كــــاين اژدهــــا نز چوپــــا
  پاســـخ كـــه گـــر رســـتمي دادچنـــين 

ــت   ــران بهاس ــوم اي ــر و ب ــن را ب ــر اي   م
  

  كنــون كــار كــردن بــه دســت مــن اســت   
  ا كـه خواهـد بهـا؟   به چند است و ايـن ر 

  بـــرو راســـت كـــن روي ايـــران زمـــي 
  بدين بر تـو خـواهي جهـان كـرد راسـت     

  

  )54 ش،1379فردوسي ،(

. د اما نمـي يابـد  رستم بدان هنگام كه از خواب خوش بيدار مي شود بارة دستكش خود را مي جوي

رمـز  » اسب«در فرهنگ سمبول ها . ه به طرف شهر مرزي سمنگان حركت مي كندغمناك و پر اندو

در واقع رفتن به دنبال نفـس   او تن و ماده است، رستم به دنبال رخش روانه مي شود و اين حركت

حيواني خود است در اين داستان رخش كه همچون راكب خود فوق العاده است، تهمتن را به شهر 

سمنگان مي كشاندرستم به نزديكي آن شهر مي رسد و پيش از رسيدن او خبـر بـه شـاه و بزرگـان     

  :  شهر به استقبال پهلوان آمده اند سيده است و مطابق آيين مرسوم در شاهنامه، بزرگانر
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ــك شــهر ســمنگان رســيد    چــو نزدي
ــش     ــاج بخ ــو ت ــاده گ ــد پي ــه آم   ك
  پـــذيره شـــدندش بزرگـــان و شـــاه

  

ــيد      ــان رس ــاه و بزرگ ــه ش ــر زو ب   خب
  بــه نخجيرگــه زو رميــده ســت رخــش
ــلاه     ــادي ك ــر برنه ــه س ــو ب ــي ك   كس

  

  )172 ش،1379فردوسي ،(

رستم جريان گم شدن رخش را بازگو مي كند، شاه سمنگان قول پيدا شدن رخش را به او مي دهد 

مه، مهيا كردن مجـالس  هاي رايج در شاهنايكي ديگر از آيين (و او را به مهماني خود فرامي خواند 

بـاده نوشـي   . وعدة يافتن رخش از جانب شاه، وعدة نفس حيواني اسـت ). بزم براي ميهمانان است

از همين قسمت داستان، شخصيت تـازه اي  . حركتي كام جويانه است نه پهلواني ،رستم در اين بزم

  رسـتم پديـدار   وارد داستان مي شود كه خود موجد حوادثي شگرف است كه در آينـده در زنـدگي   

  .تنها دخت شاه سمنگان» تهمينه«مي گردد و آن دختري است به نام 

در نيم شبي مي آيد تا مجموعه اي از زيبايي حيرت . نمونة عجيب شهامت و جسارت است«تهمينه 

ش كه به بلنـداي البـرز كـوه اسـت،     رروو غ» كز خاتو گفتي كه بهره ندارد «انگيزش، جسمش كه 

 ـ خواهش او با لحني حماسي اين گونه از ژرفناي وجودش سـر . رستم بسپاردهمه را يك جا به  ر ب

  :مي كشد
ــنم     ــمنگان م ــاه س ــت ش ــي دخ   يك
  به گيتي ز خوبان مـرا جفـت نيسـت   
ــرا   ــدي م ــرون ندي ــرده بي ــس از پ   ك

  فــت و يــال و بــرتكبجســتم همــي 
  يكي آن كـه بـر تـو چنـين گشـته ام     
ــار    ــر كردگ ــو مگ ــه از ت ــر ك   و ديگ

  

  ن مــــنمز پشــــت هژبــــر و پلنگــــا  
  چو من زيـر چـرخ كبـود انـد كيسـت     
  نـــه هرگـــز كـــس آوا شـــنيدي مـــرا
ــخورت    ــزد آبش ــرد اي ــهر ك ــدين ش   ب
ــته ام  ــوا كشــ ــر هــ ــرد را ز بهــ   خــ
ــار   ــدر كنـ ــورم انـ ــي پـ ــاند يكـ   نشـ

  

  )174 ش،1379فردوسي ،(

او وصف دلاوري هاي افسانه گون رستم را شنيده و اكنون مي داند كه رستم تنها يك شب در منزل 

پـس بـا چنـان    . است و فردا به محض يافتن مركب گم شده از آن جـا خواهـد رفـت   آنان ميهمان 

او از آن كسان است كه ارزش . راهي جز اين تسليم نيافته است ،اشتياق غريبي در اين فرصت كوتاه

و حاضر است در ازاء شبي با رستم بـودن سـال هـا    زندگي را در عرض و در كيفيت آن مي دانند، 

سخن او از ژرفنـاي تمايـل طبيعـي    . د را در غياب پدر به شيريني تحمل كندرنج بزرگ كردن فرزن
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دختري به يال برآمده و آمادة نطفه پروردن خبر مي دهد كه كسي را جز رستم در خور برخورداري 

او در ضمن آينه اي اسـت بـراي بهتـر نمـودن بزرگـي رسـتم و بـه        . از خوان تن خويش نمي داند

اصـل همـين اسـت، و پيداسـت     . اه زني اين چنين بزرگ و بلندنظرگنخصوص جاذبة مردانة او از 

قضاياي بعدي مثل فرستادن به دنبال موبد در دل شب براي بستن عقد كوششي است در بخشـيدن  

صورتي موجه و معقول به داستان و نيز بيان گوشه اي از شخصيت عظـيم رسـتم يعنـي خويشـتن     

ر جاذبة جادويي و مقاومت ناپذير تهمينه در آن فضاي داري حيرت انگيز و سخت مردانة او در براب

  )213 ش،1383حميديان ،. (»غريب است

است، پدر پيش از تولد او سمنگان را ترك مي كند، » سهراب«ثمرة اين پيوند، فرزند ذكوري به نام 

  :را در نزد تهمينه به جاي مي گذارد كه) مهره ها(اما نشانه اي از خود 
ــبــدو داد و گفــتش كــه    دارايــن را ب

ــدوز    ــر ب ــوي او ب ــه گيس ــر و ب   بگي
ــر  و ــر پسـ ــداز اختـ ــدونك آيـ   ر ايـ
  

ــار     ــرا روزگــ ــر آرد تــ ــر دختــ   اگــ
ــروز    ــي ف ــال گيت ــر و ف ــك اخت ــه ني   ب
  ...ببنــدش بــه بــازو و نشــان پــدر     

  

  )176 ش،1379،فردوسي (

را بـدين  ) سـهراب (است چنانكه فردوسي بالندگي نفس رستم  رستم سهراب، تجسم نفس سركش

         :مي كندگونه وصف 

  
  چو يك ماه شد هم چـو يـك سـال بـود    
  چو سه ساله شـد زخـم چوگـان گرفـت    
  چــو ده ســاله شــد زان زمــين كــس نبــود

  

  بــــرش چــــون بــــر رســــتم زال بــــود  
ــت   ــان گرفـ ــر و پيكـ ــنجم دل تيـ ــه پـ   بـ
ــا او نبــــرد آزمــــود    كــــه يارســــت بــ

  

                                                )177 ش،1379فردوسي ،(

  

چـرا كـه او خـود دريافتـه اسـت كـه نسـبت بـه         . د گوهر خود از مادر مـي پرسـد  سهراب در مور

مـي شـود و در    ند، اما با اصرار شديد پسر روبـرو مادر ابتدا كتمان مي ك. همشيرگان خود برترست

          :نتيجه چنين اعتراف مي كند
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  دستان سامي و از نيرمي ز    تو پور گو پيلتن رستمي

  )178 ش،1379فردوسي ،(

مينه از پسر مي خواهد كه اين حقيقت را با كسي در ميان نگذارد و تأكيد بسياري بر عدم وقوف ته

از اغلـب  . ترين چهـرة شـاهنامه اسـت   ريرپس از ضحاك ش«افراسياب . شاه توران دارد» افراسياب«

جهات گويي او را از روي الگوي ضحاك ساخته اند، اما اين دو در عين اشتراك تفاوت هايي هـم  

هي، در خويشتن كشي اي مثال اين دو نماد پليدي و تباميزان يا كيفيت ويژگي ها با هم دارند، بردر 

هـر دو بـه عنـوان نمـاد داراي علامـت جسـماني       . همسان اند، آن پدر را مي كشد و اين بـرادر را 

جانورخويي هستند، آن با مارهاي روي دوشش و اين با ويژگي دوزيسـتي بـودنش، و نيـز هـر دو     

و بشره اش، همچون هر چيز ديگرش ديدارند، ضحاك ظاهر ديوگونه دارد و افراسياب چهره زشت 

  )252 ش،1383حميديان ،. (»از جمله رنگ خفتان و درخشش سياه است

بنابراين افراسياب تجسم اهريمن است، او دشمن سرسخت ايرانيان است و خواهان ويرانـي و تبـاه   

يد او، سيماي تابناك رستم را در شاهنامه مي توان ديـد كـه بـه    شدن ايرانشهر، اما در برابر چهرة پل

شدت به ايران و ايراني عشق مي ورزد، او در زابل دور از مركز حكومتي به سر مي بـرد، چـرا كـه    

رستم مظهر فكر و فرهنگ آزاد منشانه است و از عوامل محدود كنندة آزادگي انسان به ويژه خاندان 

  .متعصب گشتاسبي گريزان است

بل ايران و ماما با اين تفاسير با تمام وجود به شاهان ايراني عشق مي ورزد چرا كه شاهان ايران را س

دانسـته و در تعريـف   » ه ايزديفرّ«ايران را جايگاه پاكي ها مي داند، او شاهان ايران را برخوردار از 

  :فرهّ آورده اند

صل شـود او را بـه شـكوه و جـلال و     حقيقتي الهي و كيفيتي معنوي است كه چون براي كسي حا«

مرحلة تقدس و عظمت معنوي مي رساند و به عبارت ديگر، صـاحب قـدرت و نبـوغ و خرمـي و     

  )318 ش،1379ياحقي ،. (»سعادت مي كند

پــس از ديــدگاه او شــاهان ايرانــي دارنــدة نيــروي معنــوي و در حقيقــت جــزء لايتجــزاي وجــود 

  . رزدوعشق مي مزدايند و بدين قداست، او به آنان ااهور
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سهراب پس از آگاهي به نژاد خود، حس غرور او را اسير و دربند خود مي گرداند و بر ايـن اسـت   

  . .در گاه كاوس شاه بنشاند ركشي كند و رستم را ككه به ايران لش

خبر لشكركشي به افراسياب مي رسد، افراسياب در پوست خود نمي گنجد و دو تن از سرداران به 

      و دوازده هزار نفر از لشكريان را همـراه بـا هـدايا بـه يـاري سـهراب      ) بارمان -هومان( را نام خود

    :مي فرستد

  

  
  ز لشـــكر گزيـــد از دلاور ســــران  
ــرد  ــران گــ ــزار از دليــ   ده و دو هــ

  يــة شــهريارهدبــه پــيش انــدرون ... 
  

ــران       ــرز گ ــه گ ــد ب ــو گراي ــي ك   كس
ــپرد    ــان را س ــر بارم ــان و م ــو هوم   چ

 ـ     ن و بـه بـار  ده اسپ و ده اسـتر بـه زي
  

   )180 ش،1379فردوسي ،(

  

اين هدايايي است كه اهريمن براي نفس امارة رستم مي فرستد، نفسي كه انسان را به سوي بدي ها 

در مرتبة نفس اماره جنبة حيواني و ظلماني هستي انسان «: رهنمون است و در تعريف آن آورده اند

حيـواني و خواسـت هـاي جسـماني دارد و      در اين حال انسان ميل به طبيعـت . بر وي غالب است

كسب لذت ها و شهوت هاي حسي كه خود منبع شرور و اخلاق ذميمه است، چنان او را به خـود  

مشغول مي كند كه پرواي حق و حقيقت ندارد و حتي احساس شرمندگي از ارتكاب بدو ناشايسته 

  )517 ش،1367ريان ،پورنامدا( .»ندارد

» دژ سـپيد «اسياب خود را آمادة جنگ با ايرانيان مي كند، آنها به نزديكي سهراب با دلاوران سپاه افر

نيز قابل تأمل است چـرا كـه رنـگ سـپيدي     » سپيد«نام اين دژ با توجه به كار بردن واژة (مي رسند 

و بـي جهـت    اسـت ) ايـران (اين دژ قسمتي از سرزمين دل و جـان  ) بل و نماد پاكي و صفاستمس

است او با سهراب مي جنگد اما سهراب بر او فـائق  » هجير«نگهبان دژ  .نيست كه سپيدش نام است

     :مي شود و سپس
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  ديك هومان فرستاد اويزبه ن      ببستش به بند آنگهي رزمجوي

  )184 ش،1379فردوسي ،(

زيبـايي، رزم  «گردآفريـد  . فـرا مـي رسـد   » گردآفريد«بعد از اسارت هجير، نوبت به رزم سهراب با 

اگرچه كل ماجراي او با سـهراب يـك پيـروزي    . زي و زبان آوري را يك جا داردآوري، حيلت سا

بسيار كوتاه را تشكيل مي دهد ولي حيلتي كه پس از گرفتار شدن به دست سهراب به او مي زند و 

سخن طنز و تمسخرآلودش بعد از رفتن به داخل دژ و در بستن به روي جوان ساده لوح كه نشـان  

او بـا جـدا كـردن سـهراب از سـپاه و      . افت هاي ايـن چهـرة جـذاب اسـت    دهندة گوشه اي از ظر

كشاندش به پاي دژ، هم جان خود را مي رهاند و هم بـه عنـوان گـرفتن انتقـام شكسـت خـود از       

شد، زيرا پس از سهراب وي را كه شيفتة او شده دست به سر مي كند و هم وقتي در اين ميان مي كُ

ژدهم فرصـت مـي يابـد تـا بـا      د، سهراب بازمي گردد و گ ـتاخت و تاراج سهراب شب فرا مي رس

ــد      ــه كن ــبانه دژ را تخلي ــد و ش ــهراب بياگاهان ــة س ــان حمل ــاوس را از جري ــه، ك ــتادن نام        . »فرس

  )215 ش،1383حميديان ،(

تدبير است  نبرد ميان سهراب و گردآفريد شكلي نمادين دارد گردآفريد در اين جايگاه مظهر عقل و

  است  اماره مظهر نفس بل او در مقا سهراب و

بالاخره خبر لشكركشي سهراب، توسط نامه ايي به كاوس مي رسد، او با شنيدن اين خبـر غمگـين   

    :مايگان لشكر ترتيب مي دهدبا گران مي شود و مجلس راي زنيِ

  

  
  ســـپهدار نامـــه بـــر ايشـــان بخوانـــد 
  چنـــين گفـــت بـــا پهلوانـــان بـــه راز
ــد همــي  ــدين ســان كــه گــژدهم گوي   ب

  سازيم و درمـان ايـن كـار چيسـت    چه 
  

ــد     ــره بمانــ ــيار و خيــ ــيد بســ   بپرســ
ــن   ــه اي ــر دراز   ك ــا ب ــه م ــردد ب ــار گ   ك

ــه ــي از انديشـــ ــويد همـــ   دل را بشـــ
ــت     ــرد كيس ــن م ــم آورد اي ــران ه   از اي
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   :تا آنكه تصميم بر آن مي شود كه

  به زابل شود نزد سالار نيو      بر آن برنهادند يكسر كه گيو

  )194 ش،1379فردوسي ،(

به طرف رستم روانه مي شود، شاه به او توصيه مي كند كه به محض رسـيدن و دادن نامـه بـه     گيو

گيو به زابل مي رسد، نامه را به رستم مي دهد، رستم آن را مي خواند، گيو . رستم بي درنگ بازگرد

. وانـد مطابق فرمان هرچه سريع تر بايد بازمي گشت، اما رستم او را سه روز به باده پيمايي فرامي خ

مي خوارگي رستم در اين بخش از داستان به سبب كام جويي نيسـت و شـايد بـا اوصـافي كـه از      

سهراب شنيده است متوجه شده است كه او فرزند خود رستم است، پس از همـين جـا مـي تـوان     

دريافت كه رستم، راهنماي باطني نيز دارد و مي خـوارگي او صـرفاً بـراي تسـكين نـاآرامي هـاي       

  .ده استدرونيش بو

ه، كـاوس كـه مـردي    روز چهارم آنان به جانب ايران روانه مي شوند و بعد از رسيدن به درگاه شـا 

عجيبي از بدجنسي و خوش قلبي است با بدخويي با آنها برخورد مي كند و به  دوشخصيتي و آميزة

  :گيو فرمان مي دهد كه

  وزو نيز با من مگردان سخن      بگير و ببر زنده بر دار كن 

  )199 ش،1379دوسي، فر(

  اما شاه اين بار به توس فرمان . گيو به سبب جسارت كاوس نسبت به رستم اندوهگين مي شود

 را به دار بزن، توس دست رستم را مي گيرد، اما رستم به ) گيو - رستم(آنها  دو رهمي دهد كه 

و رستم به گونه اي شگرف بر دست توس مي كوبد، چنان كه او از روي اسب سرنگون مي شود 

        شتاب درگاه كاوس را ترك مي كند، اطرافيان از سبكسري كاوس دلتنگ شده و از گودرز 

كه شاه را متقاعد و متوجه كند كه تنها رستم است كه از رويارويي با سهراب مي تواند  مي خواهند

قرين سپاه  با موفقيت گذر كند و بدون هيچ ترديدي در هر ميداني كه رستم حضور دارد پيروزي

  :   پس گودرز با شاه سخن مي گويد. ودمي ش

  
  كاوس كي گفت رستم چه كرد به
  ماورانها فراموش كردي ز 

  وردي امروز گرد كز ايران برآ  
  كار ديوان مازندرانوزان  
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  )203،  فردوسي(                       

كاوس از كردة خود پشيمان مي شود، گودرز به دنبال رستم مي رود و از عجز و عذرخواهي 

  : رستم در پاسخ به گودرز چنين مي گويد. به ميان مي آوردكاوس در حضور رستم سخن 
ــاز    ــخ آورد بــ ــين پاســ ــتن چنــ   تهمــ

ــر     ــاج ت ــد و ت ــن باش ــت زي ــرا تخ   گم
  چـــرا دارم از خشـــم كـــاوس بــــاك   

  

  كـــه هســـتم زكـــاوس كـــي بـــي نيـــاز  
ــه مـــرگ  ــاده بـ ــا جوشـــن و دل نهـ   قبـ

  ...چه كاوس پيشم چه يك مشـت خـاك   
  

  )204 ،فردوسي(             

ه از ن است كه براي او سرفرودآوردن و دست به بند دادن نه تنها از مرگ بلكبزرگي رستم در آ«

  )20 ش،1354مسكوب ،(. »شكنجه ابدي نيز دشوارتر است

رستم انسان آزاده اي است كه در هيچ شرايطي خواري و توهين را نمي پذيرد و علاوه بر اين او 

كامل و عارفي وارسته و مرشدي راه دان انساني آزاده است، كه اين صفت، او را تا سر حد انساني 

راهنما، هدايت كننده ، صوفيان مظهر عقل را مرشد، و « : و در تعريف مرشد گفته اند. بالا مي برد

يكي مظهر اسم االله و رحيم، و . مظهر نفس را دليل گويند كه بندگان را به راه راست هدايت مي كند

  ) 712 ش، 1370سجادي( .»ديگري مظهر اسم رحمن است

. نمي دهد سخنان رستم درست به مانند عارفي است كه از هيچ چيز و هيچ كس بيمي به دل راه 

. او تنها بندة آفريدگار است» چه كاوس پيشم چه يك مشت خاك« : آري راست مي گويد كه

پس از دنياي . جانش براي او ارزشي ندارد و جلوه هاي اين عالم فاني نمي تواند دل او را بربايد

  . مادي گريزان و قدم در مسير كمال نهاده است

حال از اين قسمت . رستم به خواست گودرز باز مي گردد و خود را آمادة نبرد با سهراب مي كند

و ايران، تنها ) نفس(او بايد از ميان فرزند . مي شودداستان جدال دروني رستم با نفس خود آغاز 

  را زنده بردار كنكه گويي و 
  چو او رفت و آمد سپاهي بزرگ 
  ي كه با او به دشت نبرد داركه  

  كسي را كه جنگي چو رستم بود... 
  

   ز شاهان نبايد گزافه سخن 
  يكي پهلواني به كردار گرگ 
  شود برفشاند برو تيره گرد 
  بيازارد او را خرد كم بود 
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ر مي گزيند چرا كه رستم در شاهنامه در اوج وطن پرستي يكي را انتخاب كند و بالاخره، ايران را ب

  . و مبارزة با نفس است

يكي از آيين (ند كه رستم را شناسايي كند اما در نبرد ميان رستم و سهراب، سهراب تلاش مي ك

به عبارتي سهراب مي خواهد كه از ) هاي مربوط به جنگ در شاهنامه، پنهان كردن نام است

 يك داستان بگريزد اما فردوسي اين داستان را به گونه اي طرح ريزيدي تراژسرنوشت شوم و تنگنا

  . گر را بشناسنديدكرده است كه دو قهرمان نبايد يك

  : ت سپاهيان با يكديگر بجنگندمشاركنبرد آغاز مي گردد، رستم از سهراب مي خواهد كه تنها بدون 
  بدو گفت از ايدر به يكسو شويم

  
  شويم دو همرو هربĤوردگه   

  

  )222 ،فردوسي(

شتي در نبرد روز نخست، هيچكدام بر ديگري برتري نمي يابند، اما در روز ديگر كه رزم به گونة كُ

در ميان آن دو مطرح بوده است، سهراب بر رستم فائق مي آيد و بر روي سينة او مي نشيند و در 

     ، رستم متوسل به مكر لحظه اي كه مي خواهد با خنجري آبگون سرپهلوان را از تن جدا كند

رستم مظهر تدبير و حيله داني نيز هست و « . مي شود؛ مكر از زمينه هاي حماسي و اساطيري است

                 . »گاهي به كمك حيله هاي سخت ظريفش كار سپاهي عظيم را صورت مي دهد

  ) 243 ش،1383حميديان ،(

  مكر ناپاك  -ك بمكر پا -الف: مكر در شاهنامه بر دو گونه است

  

از گونة پاك است چرا كه بحث از نجات ايران از چنگال بيگانگان است و  ياما فكر رستم در اينجا

از جانبي بدان وقت كه نتوان قواي نفس را به ياراي نيروي تن هلاك نمود بايد با اتكا به حربة مكر 

  . و نيرنگ او را ناتوان گردانيد

چنين مي گويد كه در آئين ما، وقتي پهلواني براي نخستين بار، او به سهراب  - )اما مكر رستم(

     :حريف خود را به زمين مي زند، او را نمي كشد
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  كسي كو به كشتي نبرد آورد 
  نخستين    كه  پشتش   نهد   بر     زمين

  سر مهتري زيرگرد آورد   
  نبرد سرش گرچه باشد به كين

  

  ) 234،فردوسي (                

ند، سهراب به هردو از يكديگر جدا مي شو. ، سخن پير را با ساده لوحي مي پذيردسهراب جوان

مي پردازد كه گويي اتفاقي  سهراب در روز قبل از مرگ چنان به شكار و تفريح«: نخجير مي پردازد

گويي مي خواهد بگويد كه » گور«حالت تاخت و تاز او سخت تصويري است، اما ايهام . نيفتاده

  )277: 1383حميديان ( .»او به سمت مرگ استاخت و شتاب ت
  ن و برگور نعره زنان گرازا
  

  سمندش جهان و جهان را كنان  
  ) 236 ،فردوسي(                     

  : رستم به لشگرگاه خود باز مي گردد
  رستم زدست وي آزاد شد  چو
  

  به سان يكي تيغ پولاد شد   
  ) 235 فردوسي ،(                      

رستم مي خواهد كه به نيايش بنشيند، در آئين يكتاپرستي و نيايش در شاهنامه پاكي و پاكيزگي به 

ا غسل و وضو در اسلام شباهت بسياري دارد و بگاه ستايش و نيايش بايسته است و اين كار 

پيداست كه پاك كردن تن و پوشاك براي انجام آيين هاي ديني بايسته بوده است، پس رستم سر و 

مناجات رستم حال و هواي  عرفاني دارد و اين . وي و تن را مي شويد و به مناجات مي پردازدر

در اين داستان حماسه و عرفان با يكديگر پس . ي است كه حماسه جنبة مبارزه دارددر حال

  . درآميخته اند

چرا كه  نيايش رستم، مناجات پير طريقت است و نشانه اي بر آن كه وي مردي از مردان حق بود،

   رستم در اين مناجات از خدا نيروي جواني. تنها آنانند كه در سختي ها از او كمك مي خواهند

پيرفرزانة . بجنگد) نفس(يا ) سهراب(بايد با رستم جوان مي خواهد، در باطن او نيرويي است كه 

شريعت صاحب « شاهنامه از خداوند طلب پيروزي و دستگاه مي كند و بر او توكل مي كند و 

ن يكون اقوي الناس ره امن س: َِاين فتوي داده است كه صلوات االله عليه بر قدرت حال متوكلان 
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م باشد، بايد كه بر خدا توكل كسي كه خواهد نيرومندترين مرد: معني چنين باشد. فليتوكل علي االله

  ) 272 ش، 1370سجادي ،( .»كند

واداشتن : مجاهده«راه مجاهده مي گذارد قدم در  آخرين نبرد ميان آن دو به وقوع مي پيوند، رستم

. »نائل شود و راه حق را بيابد نفس به تحمل دشواريها و مخالفت با هوي، تا به عنايات معنوي

  ) 697 ش، 1370سجادي،(

به عبارتي رستم . را بر زمين مي زند و پهلوي او را مي شكافد) نفس( فرزند خود را  در آخر رستم

در تعريف نفس . نفس خويش فائق مي گردد و به مرحلة نفس مطمئنه مي رسددر اين حركت به 

نور يا فرشتگي انسان غالب است در اين  مطمئنه جنبةدر مرتبة نفس « : مطمئنه چنين گفته اند

صفات بشري و ضعف و نقصانهاي ناشي از آن از . حالت انسان متعلق به اخلاق حميده مي شود

م آن چه خير و حق است ملكة او مي گردد، چنانكه ارتكاب بد و انجا. وجود وي رخت مي بندد

و طي راه دشوار طريقت .آيد و شايستة بازگشت به جوار قرب حق مي گرددناشايست  از او برنمي

سرانجام سالك را بايد به اين مرتبه برساند و در واقع رسيدن به اين مرتبه كه توأم با فنا از صفات 

مكان ورود به عالم ملكوت الهي است به منزلة همان تولد ديگر است كه ابشري و تخلق به اخلاق 

  ) 507 ش،1367نامداريان ،پور(  .»مي سازد را مهيا

رستم در پايان كار، سهراب . كند در نتيجه رستم آخرين مرحة سيرو سلوك خود را سپري مي

بل تنفر مزرد خود س در ديباي زرد قرار مي دهد و چنانكه مي دانيم رنگ) يعني نفس خود را(

او را در دخمه اي كه از سم  اين عمل رستم نشانه تنفر او از نفس عصيانگر است و سپس  است و

رستم، ) ه مي گذاشتنددر آيين كهن، مردگان خود را در دخم. (ستوران ساخته است قرار مي دهد

و . جدا مي كندو براي هميشه او را از خود دهد مي  در آن دخمه قرار) نفس خود را(سهراب 

 )      فنا و بقا (   كمال  درجة  مي رساند و به   سير و سلوك خود را به اتماموي  بدين ترتيب 

  . دست مي يابد
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  : نتيجه گيري 

به گونه ايي است كه وقتي » رستم و سهراب« سخن فردوسي در شاهنامه و به ويژه در داستان 

ا از شرايط خاكي فراتر برده و اين احساس به آدمي دست نود او رانسان آن را مي خواند و يا مي ش

مي آورد كه در وجود او خارج از  دهد كه گويا مي خواهد از زمين كنده شود و به ياد انسان  يم

  . اين گوشت و استخوان، لختي از حيثيت فرا زميني نيز نهفته است

حركات تردستانه، مدير و  و  داني رستم در بسياري از داستانهاي شاهنامه، علاوه بر دلاوري، شيوه

در حال جدال دروني با نفس تنها ، و گردانندة كلية امور سپاه است، اما در اين داستان، همه كاره

ناك به سر مي برد تا ز و نشيب هايي بس صعبخويش است، و از بدايت تا نهايت داستان در فرا

رجة با نفس ، به د آنكه سرانجام در اين ميدان غزو و جهاد»يعني مرگ » موتوان تَاَ بلَوتوا قَم

مرگ در اصطلاح عرفا، به معني خلع « . اختياري پيش از فرا رسيدن مرگ واقعي دست مي يابد

جامة مادي و طرد قيود و علائق دنيوي، و توجه به عالم معنوي و فناء در صفات و اسماء و ذات 

  ) 714 ش، 1370سجادي، (. »است

انتخاب  و و كشتن ديو نفس، ،با چار تكبير زدن بر هرچه كه بودتان توانست در اين داسباري رستم 

مقام و منزلت پيري فرزانه و مرشدي راه دان نائل آيد و چهرة خود  به درجه ومرگ قبل از مرگ، 

دان يوره اي و حماسي و بالاخره عرفاني، جاوطدر ادبيات پهلواني و قهرماني، اسبراي هميشه را 

  . سازد
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  ها شجره نامة سيستاني
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